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Abstract 

One of the important and basic issues that has always been the concern of the elders of ethics and mysticism 
is the issue of the soul and its attributes in human existence. From the books of the early ones to the books 
of the late ones, there are many and varied materials related to this topic. The author in this research, which 
was conducted in a library method with a descriptive-comparative approach, the opinions of several great 
writers, including Muhammad Ghazali, Sanai Ghaznavi, Najmuddin Razi, Sanratul Maali and Abulfazl 
Beyhaqi, have been examined in relation to the self. The research findings show that Ghazali and 
Najmuddin Razi have dealt with this issue with a mystical view, Sana'i with a moral and at the same time 
rationalistic view, Beyhaqi from Dariche Hikmat and Sanratul Ma'ali with a medical view.  
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 ینفس از دیدگاه غزالی، نجم الدین رازی، بیهقی و عنصرالمعال

 

 1سلمان رحیمی 

 گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه مجازی، جامعه المصطفی العالمیه قم، قم، ایران  همکار استاد

 

 

 چکیده 

یکی از موضوعات مهم و اساسی که همواره مورد توجه بزرگان اخلاق و عرفان بوده مسئلة نفس و شئونات آن در وجود آدمی است. از  
که به  در این پژوهش نگارنده  های متأخرین در رابطه با این موضوع مطالب فراوان و متنوعی آورده شده است.  کتبِ متقدمین گرفته تا کتاب

نظریات چند نویسندة بزرگ که عبارتند از محمّد غزّالی، سنایی غزنوی،  تطبیقی انجام شده است،    -ای  با رویکرد توصیفیروش کتابخانه
غزالی و نجم  دهد که  های پژوهش نشان می یافته.  نجم الدین رازی، عنصرالمعالی و ابوالفضل بیهقی در رابطه با نفس بررسی شده است

یانه، بیهقی از دریچة حکمت و عنصرالمعالی با نگاه طبّی به این  ا الدین رازی با نگاه عرفانی، سنایی با نگاه اخلاقی و در عین حال خردگر
 موضوع پرداخته است. 

 

 . ابوالفضل بیهقی، عنصرالمعالی، سنایی غزنوی، نجم الدین رازی، غزالی: نفس، هاهژ وا کلید
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 مهمقد  . 1

ای از اندیشمندان »نفس« است که در متون عرفانی فراوان دربارة آن بحث شده است. هر طبقه  یکی از اصطلاحات اساسی و مهم تصوف
اند. مسئلة نفس که در واقع به شناخت  متضادی را مطرح کردهگاه  از فلاسفه گرفته تا عرفا در رابطه با این موضوع مهم نظرات مختلف و  

جلب توجه کرده    نقش مهم وی در سرنوشت انسانبه خاطر  عرفانی  شود، از جمله مطالبی است که همواره در متون  وجودِ آدمی مربوط می 
معرفت نفس خویش  -تعالی-است: »بدان که کلید معرفت خدای  آوردهغزالی در کتاب کیمیای سعادت   است، به همین خاطر است که

  فرماید:کند که میای از قرآن کریم استناد میدر همین کتاب برای نشان دادن مهم بودن این مسئله به آیهوی ( 13 :1374 ، غزالی«).است
هُ الحق های ما به جز در ( در این آیه خداوند بیان کرده است که نشانه41/53)  «.»سَنریَهُم آیاتِنا فِی الآفاق وَ فی اَنفُسِهِم حتّی یَتَبَیّنَ لَهُم اَنَّ

خواهد در معرفت بعضی از صفات نفس سخن  عزالدین در مصباح الهدایه هنگامی که می  )اَنفس( نیز موجود است.  آفاق، در خودِ شما
»بدان که معدن صفات ذمیمه و منشأ اخلاق سیئه در وجود آدمی نفس است، همچنانکه منبع صفات    بگوید، اینگونه شروع کرده است:

کند  ( ایشان بعد از ذکر این مطلب به بعضی از صفات نکوهیده اشاره می85 :1325 ، )کاشانی «.حمیده و منشأ اخلاق حسنه روح است
البته عزالدین کاشانی نفس را در معنای منفی آن در نظر گرفته است، وگرنه در متون گوناگون نفس   کند.ها را نیز بیان میهای علاج آنو راه

اند و همچنین به نفس نباتی، حیوانی و ... نیز آورده شده  طبقه بندی کرده  را به انواع گوناگونی همچون نفس لوّامه، امّاره، مطمئنه و ملهمه
   است.

ای است در قالب معنی که صفات ناپسندیده از او سخنی شبیه به همین مطلب در کتاب عوارف المعارف آمده است. »نفس، لطیفه         
از جمله  (175 :1386، سهروردی ) «.کندای است معبّی در روح حیوانی و صفات پسندیده از آن تولّد می کند چنانکه روح لطیفهتولّد می 

آوردهکتاب تفصیل  با  را  موضوع  این  که  در  هایی  القلوب؛  قوت  و  الدین  علوم  احیاء  قشیریه،  رسالة  المحجوب،  کشف  از:  عبارتند  اند 
 الحقیقه و سیرالعباد الی المعادِ سنایی و همچنین مثنوی مولانا اشاره کرد.  توان به حدیقه اند می هایی که به نظم نگارش یافتهکتاب

گیرد، بنابراین انتظار  ، زیرمجموعة مطالب اخلاقی و عرفانی قرار می طبقه بندی کنیم  از نظر موضوع و محتوا را  مطلب  اگر بخواهیم این         
اند،  استادان اخلاق و عرفان و یا حداقل کسانی که در زمینة مطالب دینی قلم فرسایی کردهرود کسانی که به این موضوع پرداخته باشند از  می 

رود که از این نوع مضامین شویم که ممکن است در متنی که هیچ انتظاری نمیامّا اگر اندکی در متون مختلف تأمّل کنیم متوجه می   باشند.
 در آن درج شده باشد، به تفصیل دربارة آن بحث شده باشد. یکی از این متون تاریخ بیهقی است.  

 پژوهش . هدف از انجام 1-1

های عرفانی، یکی از وظایف مهمّ سالک، در  رود. در کتابترین مباحث به شمار می ترین و پیچیده یکی از مهم  در عرفان اسلامی  نفس
این نفس،   ند.را کسب کهای عالی کمال تواند پایهاختیار گرفتن زمام نفس دانسته شده است و سالک تا زمانی که گرفتار نفس است، نمی



کند. نفس در ادبیّات عرفانی ای جدید خودنمایی میهای بسیار گوناگونی دارد و در وجود هر کس با توجّه به استعداد او، به گونهخصلت
 اند. گاهی تجسّم و تجسّد یافته است و بر اساس خصلتی که مورد نظر نویسنده یا شاعر بوده، آن را به شکلی نشان داده

که به عنوان یک مورّخ در بین نویسندگان مطرح است در بخشی از این کتاب بحث نفس تاریخ بیهقی ابوالفضل بیهقی نویسندة کتاب      
خیزد به صحبت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است و شناخت آن را پیش کشیده است و دربارة انواع آن و صفاتی که از آن برمی

بررسی    و نجم الدّین رازی  سنایی غزنوی  ، نفر دیگر از افراد صاحب نام یعنی محمّد غزالی  سه  نظریات این نویسنده را در رابطه با نفس با
»در شناختن    این کتاب و در بخش اول سخنش را با عنواننخست  در فصل  دت  او مقایسه شود. امام محمّد غزالی در کتاب کیمیای سع

دل را شهریار تن دانستن   :های زیبایی که در رابطه با این موضوع به کار برده است از جملهنفس خویش« آغاز کرده است. ایشان با تمثیل
سخن را اَدا کرده است. سنایی غزنوی نیز در کتاب حدیقه الحقیقه به صورت  حقِّ و لشکر برای آن قائل شدن و... به زیبایی هر چه تمام تر  

اش این موضوع را  صادالعباد با توجه به سبک و منش عرفانینجم الدّین رازی نیز در کتاب مر  مفصل این موضوع را واشکافی کرده است.
و سپس به تحلیل و مقایسه میانِ آورده  ابتدا نظریات هر یک از این افراد را به طور کامل  پژوهش    در این نگارنده  بررسی و تبیین کرده است. 

 . پرداخته است  سخنان این افراد

 

 بحث و بررسی . 2

 بررسی آراء بیهقی . 1-2

در اثبات اینکه این مسئله   مورخابوالفضل بیهقی در اوایل مجلّد ششم کتاب تاریخ بیهقی فصلی را به این موضوع اختصاص داده است.   
ه«؛  »مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ  :  فرمایدجوید که میاستناد می  )ص(و باارزشی است به حدیثی از پیغمبر  یعنی نفس موضوع پُر اهمیت رَبَّ

دهد که: »این لفظی است کوتاه با معانی بسیار، که هر کس که خویشتن را نتواند شناخت دیگر چیزها را چگونه تواند  سپس ادامه می 
دانست؟ و از شمار بهایم است بلکه نیز بتر از بهایم، که ایشان را تمیز نیست و وی را هست. پس چون نیکو اندیشه کرده آید در زیرِ این 

داند که برای هر کدام  بیهقی تن آدمی را دارای سه قوّت می  (91  :1، ج 1388)بیهقی،   « .ه بسیار فایده استکلمة بزرگِ سبک و سخنِ کوتا
داند. قوّت دوم را خشم و  میشمارد و جایگاه آن را در سر به مشارکت دل  یها در بدن جایگاهی است. قوت اول را خرد و سخن ماز آن 

شمارد. »در این تن سه قوّت است: یکی خرد و سخن، و جایگاهش  داند. قوّت سوم را آرزو و جایگاهش را جگر میمی  جایگاه آن را در دل
( ایشان سپس برای خرد و سخن در  93  :)همان  «.سر به مشارکت دل؛ و دیگر خشم، جایگاهش دل؛ و سه دیگر آرزو و جایگاهش جگر 

م، آن قسمت که توانایی نگهداری چیزها شوند. دوّ که چیزها به واسطة آن دیده و شنیده می   «تخیل»: یکی  سر سه جایگاه قائل شده است
می کند و در خودش  «  درک  »و سومین بخش آن است که هر چه دیده باشد را    دارد   «یی تمیز بین حق و باطل و نیکو از زشتاتوان»را دارد و  

نگاه می دارد. »امّا قوت خرد و سخن، او را در سر سه جایگاه است: یکی را تخیّل گویند، نخستین درجه که چیزها را بتواند دید و شنید؛  



و دیگر چیز آن است که تمیز تواند کرد و نگاه داشت، پس از این تواند دانست حق را از باطل و نیکو را از زشت و ممکن را از ناممکن؛ و 
 ( 94: )همان «. سیوم درجه آن است که هر چه بدیده باشد فهم تواند کرد و نگاه داشت 

شمارد و دومین ستگویی میپردازد؛ نخستین بخش را گواهی عادل و را ها میای بین آنبیهقی بعد از توصیف این سه بخش به مقایسه       
یی عمل    همچون قاضیکنند و او  داند که در کارها به وی رجوع میداند و آن را همچون حاکمی میزرگوارتر از دو بخش دیگر می بخش را ب

  دهد. بیند به حاکم گزارش میشمارد که هر چه میبه عبارت دیگر بیهقی بخش اوّل را همچون نیرویی در اختیار بخش دوم می  کند. می 
میانه بزرگوارتر است، که او چون حاکم است که در کارها رجوع با وی کنند و قضا و احکام به    ، »پس از این بباید دانست که از این قیاس

)همان،    « .وی است. و آن نخستین چون گواه عدل و راست گوی است که آنچه شنود و بیند با حاکم گوید، یا چون باز خواهد باز دهد
را به ذهن    «نفس ناطقه»کند که این اصطلاح،  بیهقی پس از توصیف این بخش از قوای نفسانی از آن به عنوان »نفسِ گوینده« یاد می  (95

 د.  سازمتبادر می

نفس  »و جایگاه و طبقات آن در سر، و اینکه هر کدام چه مسئولیتی را بر عهده دارند به    «نفس گوینده»بعد از توصیفاتی دربارة  وی          
داند که توسط نفس  و ننگ جستن و زیرِ بار ستم نرفتن را از جمله کارهایی می  م پردازد. ایشان نا می   «آرزو   سپس »نفس  و  «خشم گیرنده

»و امّا نفس خشم گیرنده؛ به وی است نام و ننگ جستن و ستم ناکشیدن و چون بر وی ظلم کنند به انتقام   پذیرد.خشم گیرنده صورت می 
است. »و امّا  ها  ها از جمله اموری است که نفس آرزو عهده دار آن تمایل به طعام و شراب و دیگر لذّتامّا  (  96:  )همان  «.مشغول بودن

 « )همان(.هانفس آرزو؛ به وی است دوستی طعام و شراب و دیگر لذّت

را توبیخ   دستِ خودزیرافرادِ  داند که باید دارای عدالت و سیاست باشد و در موقع لازم  را همچون پادشاه می  «نفس گوینده»بیهقی         
 ، کند و در آخرداری می و از رعیت محافظت و نگه  ، شمرد که توسط آن دشمنان را دفعکند که سرکشی نکنند. خشم را لشکر این پادشاه می 

 اندازة لازم حساب ببرند و بترسند:داند که باید از پادشاه و لشکریان به را رعیت این پادشاه می «نفسِ آرزو»

... خشم لشکر این پادشاه    باشد سخت تمام و قوی»نفس گوینده پادشاه است، مستولیِ قاهرِ غالب، باید که او را عدلی و سیاستی         
ها را دریابد و ثُغور را استوار کند و دشمنان را بِرَماند و رعیت را نگاه دارد. باید که لشکر ساخته باشد، و با ساختگی  است، که بدیشان خلل

نکتة    (97  :« )همان.او را فرمان بردار. و نفسِ آرزو رعیت این پادشاه است، باید که از پادشاه و لشکر بترسند ترسیدنی تمام و طاعت دارند
جایگاهی ندارد  جالب توجه این است که بیهقی در ضمن بیان این مطالب از این مطلب غافل نمانده است که افراط و تفریط در این امور 

سیاستی تمام داشته باشد چنین گفته   و باید حدِّ وسط را نگاه داشت. ایشان در ضمن توصیف نفسِ گوینده که پادشاه است و باید عدل و
)همان( در    «.نه چنان که به ضعف ماند  است: »باید که او را عدل و سیاستی باشد سخت تمام و قوی نه چنان که ناچیز کند، و مهربانی

»هر مرد که حال    کند که هر که این سه قوا را متناسب با یکدیگر نگاه دارد او مردی فاضل و صاحبِ خردِ تمام است. جای دیگر نیز بیان می
امل  وی برین جمله باشد که یاد کردم و این سه قوّت را به تمامی به جای آرد چنان که برابر یکدیگر افتد به وزنی راست، آن مرد را فاضل و ک



 آید.ناچار نقصانی در فرد پدید میکند که اگر هر یک از این سه قوا بر دیگری غلبه یابد به  بیان میولی  (  ن « )هما.تمام خرد خواندن رواست 
 « )همان( .یکی از این قوا بر دیگری غلبه دارد آن جا ناچار نقصانی آید به مقدار غلبه »اگر در مردم 

بیهقی حیوان را در داشتن این قوا با انسان برابر دانسته است. آنچه که باعث تمایز و برتری انسان بر حیوان شده برخوردار بودن از دو          
»ترکیب مردم را چون نیکو نگاه کرده آید بهایم اندر آن با وی یکسان است لیک مردم را که ایزد عزّ ذِکره  و عمل در انسان است: نعمت علم 

ناگفته نماند که بیهقی دو قوة   )همان(  «.رسداین دو نعمت که علم است و عمل عطا داده است از بهایم جداست و به ثواب و عقاب می
کند که این دو قوه باید تحتِ امر و مطیع قوة  نکتة مهم را بیان می داند امّا در عین حال این خشم و آرزو را برای انسان واجب و ضروری می 

کند که قوة خرد باید بر آن سوار باشد و به هر سمت که صلاح دید آن دو را بکشاند. دلایلی  باشند. بیهقی آن دو را به ستوری تشبه میخرد 
بیهقی این دو قوه )غضب و آرزو( را برای انسان ضروری دانسته، چنین بیان کرده است: »اگر آرزو نیافریدی کس سوی غذا که در آن که  

بقای تن است و سوی جفت که در آن بقای نسل است نگرایستی و مردم نماندی و جهان ویران گشتی و اگر خشم نیافریدی هیچ کس روی  
 خویشتن را از ننگ و ستم نگاه داشتن و به مکافات مشغول بودن و عیال و مال خویش از غاصبان دور گردانیدن ننهادی سوی کینه کشیدن و  

 ( 98: )همان «. و مصلحت یکبارگی منقطع گشتی 

ه قوة  یتشب  و  برحذر داشتن انسان از این دو قوه و اینکه قوة خرد دائماً باید در مقابل این دو حواسش جمع باشد که مبادا فریب بخورد          
بینیم: »چنان باید و ستوده آن است که قوّت آرزو و  خرد که باید همچون راکبی بر این دو، سوار و مسلّط باشد را از زبان خودِ بیهقی می 

گرداند، و اگر رام  راند و میقوّت خشم در طاعت قوّت خرد باشند، و هر دو را به منزلت ستوری داند که بر آن نشیند و چنان که خواهد می
ببندد   زند، و چون آرزو آید شکالش کند و بر آخورش استوارکند در وقت، و وقتی که حاجت آید میو خوش پشت نباشد به تازیانه بیم می

و چنان باید که مردمی بداند که این   ه گشاده نتواند شد، که اگر گشاده شود خویشتن را هلاک کند و هم آن کس را که بر وی بود.چنان ک
تر نتواند بود، تا همیشه از ایشان برحذر باشد که مبادا وقتی او را بفریبانند  تر و قویاند که از ایشان صعباند دشمنانیدو دشمن که با وی

 )همان(  «.اندو بدو نمایند که ایشان دوستان وی

های بعدی از زبان کند که شباهت بسیاری به مطالبی که در بخشبیهقی تمثیلی را دربارة این قوا و تن آدمی از زبان حکما بیان می        
اند که ساکنان آن یک مرد و یک خوک و یک شیر هستند.  ای دانستهگوید که حکما تنِ مردم را همچون خانهایم دارد. ایشان میدیگران آورده

حکما تن مردم  »  : و ارادة آنان را از مرد همان قوة خرد و از خوک قوة آرزو و از شیر قوة غضب دانسته است و توضیحاتی در ادامه آورده است
مردی و خوکی و شیری باشد، و به مرد خرد خواستند و به خوک آرزوی و به شیر خشم، و گفتند    ای که اندران خانهاند به خانهرا تشبیه کرده

دانند، که هر مردی که او تن خویش را ضبط بینند و به قیاس میراست. و این حال را به عیان می  ازین هر سه تن هر که به نیروتر خانه او
تواند کرد و گردن حرص و آرزو بتواند شکست، رواست که او را مرد خردمند خویشتن دار گویند. و آن کس که آرزوی وی به تمامی چیره  

که خشم بر وی دست  تواند شد چنان که همه سوی آرزوی گراید و چشم خردش نابینا ماند، او به منزلت خوک است. همچنان که آن کس  
 ( 99 :ان)هم یابد و اندر آن خشم هیچ سوی ابقا و رحمت نگراید به منزلتِ شیر است«



توان چنین بیان کرد: تنِ آدمی دارای سه قوه است. قوة خرد و سخن، قوة غضب و قوة آرزو. از همه برتر قوة  خلاصة آراء بیهقی را می         
پادشاه  کند که در واقع همان نفس ناطقه است. خرد و سخن را همچون  با عنوان نفس گوینده از آن یاد می خرد و سخن است که بیهقی  

باشد و آرزو همچون رعیت این پادشاه است. نویسنده همة این قوا را در حدّ متعادل و میانه برای انسان  داند که غضب لشکر او میمی 
کند که هر کس به صورت متناسب و متوازن از این قوا بهره بگیرد و افراط و تفریط در آن نداشته باشد شایستگیِ  داند و بیان می ضروری می

کند.  هر کدام از این قوا تمثالی مجسم می  برای  کند و ای میاینکه او را انسان صاحب خردِ کامل و عاقل بدانیم دارد. به نظر حکما نیز اشاره 
دارد که مبادا قوای غضب و آرزو بر قوة  کند. و در نهایت انسان را برحذر می آرزو را به خوک و غضب را به شیر و خرد را به مرد تشبیه می

کند که قوای غضب و آرزو باید تحتِ فرمان و مطیع قوة خرد  خرد و سخن پیشی گیرند و او را بفریبند؛ ایشان همواره این نکته را گوشزد می
 و سخن باشند. 

 آراء عنصرالمعالی در قابوس نامهبررسی . 2-2

»اندر ترتیب علم طب« است    است، این باب که عنوانِ آن  کرده کتاب قابوس نامه بحث قوا را مطرح    وم عنصرالمعالی در بابِ سی و س
تنِ آدمی و آنچه به صورت و در   همان گونه که از نام آن بر می آید بیشتر از منظر طبّی و جسمی به این موضوع نگریسته است. ایشان ابتدا 

ظاهر است را به سه بخش عمدة قوا و افعال و ارواح تقسیم بندی کرده است و سپس به طبقه بندی هر کدام از این سه بخش پرداخته و در  
دیگری باشد و  ضمنِ بیان هر بخش به سلسله مراتب هر کدام از این طبقات پرداخته است، به عبارت دیگر اینکه کدام بخش باید تابع  

  سه قسم نفسانی، حیوانی و طبیعی تقسیم کرده است  قوا را به  ایشان ابتدا   کدام بخش حالت برتری و متبوع بودن را دارد نیز بیان کرده است.
  « لمس»و    «ذوق»،  « شم»،  «سمع»،  « بصر»و سپس به طبقه بندی هر کدام از این قوا پرداخته است. قوة نفسانی را به پنج بخش معروف  

از این اعضا را وابسته به جایی دیگر دانسته است. »قوی بر سه قسم است: نفسانی و حیوانی و   طبقه بندی کرده و عمل کردن هر یک 
و این بر پنج قسم است: بصر و سمع و شم و ذوق و لمس؛ و قوت و حرکت و عدد و اقسام وی بر    ، طبیعی. و نفسانی قوت است و حس

،  عنصرالمعالی)   «.رحسب عدد و اقسام اعضایی است که آن را حرکت است و قوت سیاست است و این بر سه قسم است: تخیّل و فکر و ذک
، حیوانی را به دو بخش و طبیعی را سه قسمت  ( ایشان سپس به طبقه بندی دو بخش دیگر یعنی حیوانی و طبیعی پرداخته است176:  1373

 « )همان( .و طبیعی بر سه قسم است: مولده، مربیه و غاذیه ؛»حیوانی بر دو قسم است: فاعل و منفعل کرده است.

داند و علّت آن  ردازد. عنصر المعالی تعداد افعال را به اندازة قوا می پمی «افعال»شود به بخش اینکه از طبقه بندی قوا فارغ میبعد از         
شود، بنابراین  باعث ایجادِ فعل است، به عبارت دیگر نیروی قوا در افعال است که ظاهر و نمایانده می  ، کند که در واقع قوّترا چنین بیان می 

مبداء فعل است و   ، و افعال بر عدد قوی است: نفسانی و حیوانی و طبیعی، از بهرِ آن را که قوّت »  تعداد هر دو بخش مانندِ یکدیگر است.
( پس از بیان این مطلب به بخش  177  : « )همان.بر عدد قوی باشد،  راست   ، تأثیر قوّت است و چون برین جمله باشد عدد افعال  ، فعل

نظر خود  رسد، ارواح می این جا  در  این بخش  عنصرالمعالی  مراتب  دربارة سلسله  است.را  بیان کرده  نیز  می  ها  ارواح ایشان  گوید که 
»و ارواح بر سه قسم است نفسانی    ها باید با  تعداد قوا برابر و مطابق باشد.در خدمت قوا هستند، بنابراین حرکات و تعداد آن  همچون خدمه

باشد قوا  بر عدد  راست  باشد عدد وی  برین جمله  و چون  قوتست  را که روح خادم  آن  بهر  از  و طبیعی،  صاحب   « )همان(.و حیوانی 



»چون شجاعت که تابع اعتدال قوت حیوانیست و چون   هایی در این باره پرداخته است: مطلب به ذکر مثال  کردن  ترنامه برای روشنقابوس 
  « .خشم که تابع قوّت منفعلة حیوانیست و چون عفّت که تابع اعتدال قوّت شهوانیست و چون حکمت که تابع اعتدال نفس ناطقه است

 ( 178: )همان

است که هر کدام دارای   «ارواح»و  «افعال»، «قوا»تنِ آدمی دارای سه بخش : بیان کرد  توان گزیدة سخنان عنصرالمعالی را چنینمی         
تشکیل شده است. بخش نفسانی دارای پنج قسمت بصر،   «طبیعی»و    «حیوانی»،  «نفسانی»باشند. قوا از سه قسم  هایی میزیرمجموعه

سمع، شم، ذوق و لمس است. بخش حیوانی به دو قسمت فاعل و منفعل و بخش طبیعی به سه قسمت مولّده، مربّیه و غاذیه تقسیم شده 
  نظر سلسله مراتب  و در واقع این بخش را از    ،برای بخش قوا بیشترین اهمیت را قائل شده  ، است. عنصرالمعالی از بین سه بخش اصلی

داند. ایشان حرکات افعال را ناشی از تأثیر  در رأس قرار داده است و دو بخش دیگر یعنی افعال و ارواح را به نوعی در خدمت بخش قوا می 
     شمارد. داند و ارواح را خادم قوا میقوا می 

 

الی در کیمیای سعادت  امام  آراءبررسی   .3-2  غز 

، سپس بخش  دو قسمت ظاهر و باطن تقسیم کرده  غزالی که بیشتر از منظر اخلاق و عرفان به این مسئله نگریسته است ابتدا آدمی را به 
اند: اند از دو چیز آفریده »بدان که تو را که آفریده   است.اختصاص داده  اصلی و مهم را باطن دانسته است و ادامة سخنانش را به بحث باطن  

چشم ظاهر بتوان دید؛ و دیگر معنی باطن که آن را نفس گویند و جان گویند و    ت که آن را تن گویند، و وی را بهیکی این کالبد ظاهر اس
پادشاه جمله بدن دِل است و همة اعضا لشکر و خدمتگزار وی هستند. ایشان این نکته را نیز مطرح  معتقد است که    غزالی  «.دل گویند

گیرد و تمام تکالیف بر عهدة وی است، در نتیجه عتاب و خطاب نیز  کرده است که معرفت خدای تعالی از طریق همین دل صورت می 
ه است منظورش همان حقیقت د کند که هرگاه دربارة دل صحبت کررا به خوانندگان گوشزد می   نکته  دا غزالی این متوجه دل است. در ابت

اند. »و حقیقت تو آن معنی باطن است؛ و هر چه جز  باطنِ آدمی است که به تعابیر مختلف دیگر همچون نفس و روح نیز از آن یاد کرده
این است، همه تَبَعِ اوست و لشکر و خدمتگار اوست. و ما آن را نام "دل"خواهیم نهادن. و چون حدیث دل کنیم، بدان که این حقیقت را  

 د ... خواهیم که گاه گاه آن را روح گویند، و گاه گاه آن را نفس گوینمی 

و بدین عالم غریب آمده است و به راهِ گذر آمده است؛ و این گوشتِ ظاهر مرکب و آلتِ وی است، و   حقیقت دل از این عالم نیست         
اند، و پادشاه جملة تن وی است؛ و معرفت خدای تعالی و مشاهدتِ جمالِ حضرتِ وی صفتِ وی است؛ و  همه اعضای تن لشکر وی

تکلیف بر وی است، و خطاب با وی است، و عتاب و عقاب به وی است، و سعادت و شقاوت اصلی وی راست؛ و تن اندر همه حال تَبَع  
 (15 :1374 ، غزالی ) « وی است.



آید. امّا این را هم بیان کرده  تا هنگامی که هستیِ دل شناخته نشود، معرفت حقیقتِ آن نیز به دست نمیگوید که  در ادامه می غزالی          
شود. از جمله لشکریان دل، تمایلات و علایق  باشند نیز شناخته میاست که با شناختنِ حقیقتِ دل، چیزهای دیگر که مربوط به دل می

به این لشکر. »بدان که معرفت حقیقت دل حاصل نیاید تا آن گاه که هستی وی بشناسی؛ پس حقیقت وی بشناسی که چه چیز است؛  دل
 ( 16 :)همان «.پس علاقت وی بشناسی با این لشکرپس لشکر وی بشناسی که چند است؛ 

داند و برای دل در این مملکت لشکرهای  پردازد. ایشان تنِ آدمی را مملکت دل میغزالی بعد از این مقدّمات به اصل مطلب می        
کند. به عبارت دیگر هم مملکتِ تن و هم لشکریان موجود در این مملکت همه در خدمت دِل که شهریار تن  گوناگونی را توصیف می

کند که سعادت دل  باشد، هستند. »بدان که تن مملکتِ دل است. و اندر این مملکت، دل را لشکرهای مختلف است«. ایشان بیان میمی 
الی؛ و از صُنع به صانع پی بردن. شناختن  شود مگر از طریق معرفت به صُنعِ خدای تعدر گروِ شناختِ حضرت حق است و این حاصل نمی

حضرت حق باید توسط حواس صورت گیرد که این حواس نیز وابسته به کالبد و تنِ آدمی هستند. »پس معرفت صیدِ وی    «مصنوعاتِ »
 (18 :« )همان.است، و کالبد وی را مرکَب است و حمّالِ دامِ وی است. پس وی را به کالبد بدین سبب حاجت افتاد

پردازد و  کالبد ظاهری احتیاج دارد، به واشکافیِ احتیاجاتِ این کالبد میایشان بعد از اثبات این مسئله که دل برای شناختن اشیاء به         
مرکّب است از آب و خاک و حرارت و    ،رساند. »کالبدرود تا اینکه وجودِ قوای گوناگون را در آدمی به اثبات میبه همین نحو پیش می

رطوبت؛ و بدین سبب ضعیف است و در خطر هلاک است: از درون به سبب گرسنگی و تشنگی، و از برون به سبب آتش و آب و به سبب  
کر حاجت  قصد دشمنان و دَدَگان و غیر آن. پس وی را به سبب گرسنگی و تشنگی به طعام حاجت افتاد و به شراب؛ و بدین سبب به دو لش

ی را به سبب دفعِ دشمنانِ بیرونی بود: یکی ظاهر، چون دست و پای و دهان و دندان و معده؛ و دیگر باطن، چون شهوتِ طعام و شراب. و و
و چون ممکن نبود غذایی را که     به دو لشکر حاجت افتاد: یکی ظاهر، چون دست و پای و سلاح؛ و دیگر باطن، چون خشم و شهوت.

نبیند طلب کردن، و دشمنی را که نبیند دفع کردن، وی را به ادراکات حاجت افتاد: بعضی ظاهر، و آن پنج حواس است چون چشم و بینی  
و قوّت تذکّر و گوش و ذوق و لمس؛ و بعضی باطن، و آن نیز پنج است و منزلگاهِ آن دماغ است چون قوّت خیال و قوّت فکر و قوّت حفظ 

 ( 19 :« )همان.و قوّت توهّم

داند که برای دفع دشمنان درونی به آن دو احتیاج  همان طور که مشاهده کردیم غزّالی نیز غضب و شهوت را از جمله قوای درونی می        
داند و به پنج بخش قوّة خیال، فکر، حفظ، تذکّر و توهّم  است. و همچنین جایگاه پنج ادراک باطنی را در دِماغ که همان سَر است می

کند که تمامِ این اعضا در خدمتِ پادشاه تن یعنی دل هستند.  تقسیم بندی کرده است. وی بعد از ذکر این مطالب به این مطلب اشاره می 
اند، و وی امیر و پادشاه همه است: چون زبان را فرمان دهد، بگوید؛ و چون دست » و جملة این لشکرهای ظاهر و باطن همه به فرمان دل

بیندیشد و همه  فرمان دهد،  ؛ و چون چشم را فرمان دهد، بنگرد؛ و چون قوّت تفکّر را  و چون پای را فرمان دهد، برودرا فرمان دهد، بگیرد؛  
 ( 20 :)همان اند.«را به طبع و طوع فرمانبردار وی کرده



نویسنده در فصلی جداگانه به معرفی لشکر دل پرداخته است. وی در تمثیلی بسیار زیبا این مطلب را برای خواننده تبیین کرده است.            
»بدان که مثال تن چون شهری است، و دست و پای و اعضا چون پیشه وران شهرند، و شهوت چون عامل خراج است، و غضب چون 

پادشاه شهر دل  و  است،  پادشاه است   شحنة شهر  وزیر  و عقل  اعضا، جد  ن()هما  «.است،  از  معرفی کلّی هر یک  از  بعد  گانه  ا غزالی 
ها را نیز بیان کرده است. وی شهوت را که به عنوان عامل خراج در مملکت تن معرفی کرده است، فردی بسیار خصوصیت تک تک آن

اه به بدگویی از وزیر یعنی عقل مشغول است، به همین خاطر به شاهِ دل این نکته  کند که دائم در نزد پادشدروغزن و تخلیط گر توصیف می 
دروغزن )شهوت( در حقِّ وزیر)عقل( توجهی نکند. »و لکن شهوت عامل خراج است،    های عامل خراجکند که به بدگوییرا یادآوری می

 ...  آن شهوت به مخالفت وی بیرون آید -که وزیر است -است و فضولی و تخلیط کن؛ و هر چه عقل گوید

  ( 21  :)همان  «.وی گوید، بر خلافِ وزیر، نشنود  پادشاه شهر اگر مشاورت همه با وزیر کند و عاملِ دروغزن را مالیده دارد و هر چه         
های دیگری که غزّالی برای مهار کردن عامل خراج که همان قوّة شهوت است پیشنهاد کرده است این است که پادشاه شحنه  ها یکی از ر

»شحنه را بر    مهار شود.یعنی قوّة غضب را بر وی مسلّط کند تا اگر موقعی عامل خراج قصد سرکشی و زیاده خواهی داشت توسط شحنه  
 )همان(  «.مسلّط کند تا وی را از آن فضول باز دارد  -غضب-وی

غزالی در این تمثیل شحنة شهر یعنی غضب را بسیار شریر و تندخو توصیف کرده است، شحنه فردی است که به کشتن و شکستن و         
که همیشه شحنه یعنی غضب را شکسته و کوفته نگه دارد تا پا از حدِّ  دارد  مین خاطر به پادشاه تأکید  ه هرج و مرج علاقة فراوان دارد. به  

خویش فراتر نگذارد. »غضب که شحنه است، شریر است، و سخت تند و تیز است و همه کشتن و شکستن و ریختن دوست دارد...  
 (22:)همان «.پادشاه شهر شحنه را نیز شکسته و کوفته دارد تا پای از حدِّ خویش بیرون ننهد

بندی می         این گونه جمع  پایان  در  را که جزء  صاحب کیمیای سعادت  تن که همان دل است، شهوت و غضب  پادشاه  اگر  کند که 
لشکریان هستند زیرِدست و تحتِ فرمان عقل که وزیر مملکت است قرار دهد، و نگذارد که این دو عامل بر عقل چیرگی جویند، و علاوه 

شود منظم و دقیق اداره می  وجود آدمی به صورت بارة ادارة مملکت تن یادآوری کرده است، رعایت کند، کارِ مملکت  بر آن نکاتی را که در
کند که اگر عکسِ این ماجرا اتّفاق بیفتد یعنی عقل اسیر  گردد. و این نکته را نیز گوشزد میو راه سعادت و رسیدن به حضرت حق هموار می

شهوت و غضب گردد، نتیجة آن ویرانیِ مملکت و هلاکت پادشاه یعنی دل است. »پادشاه دل چون کار به اشارت عقل کند و شهوت و  
راهِ سعادت و رسیدن به حضرت    غضب را زیردست و به فرمانِ عقل دارد و عقل را مسخّر ایشان نگرداند، کارِ مملکتِ تن راست بود و

 «.ضب گرداند، مملکت ویران شود و پادشاه بدبخت گردد و تن هلاک شوداُلوهیت بر وی بریده نشود. و اگر عقل را اسیر شهوت و غ
 ( ن)هما

 

ین رازی در مرصاد العبادبررسی  . 4-2  آراء نجم الد 



نجم الدّین رازی از عرفای قرن هفتم که کتاب گرانبهای خود را همزمان با نخستین تاخت و تازهای مغول به رشتة تحریر درآورده است؛  
های تازه  و متنوعی را مطرح کرده و از منظرهای مختلف به این موضوع نگریسته است. وی علاوه بر اینکه  موضوع نفس دیدگاه در رابطه با 

های مختلف کتاب به مناسبت موضوع مطرح شده، در رابطه با نفس و شئون گوناگون آن بحث کرده است؛ فصلی جداگانه را نیز  در بخش
در بیان تزکیت نفس و معرفت آن آورده است. فصلِ ششم از باب سوم کتاب مرصاد العباد به این موضوع اختصاص داده شده است. نجم  

به کار برده است و از آن چنین تعبیر کرده است: »بدانکه نفس دشمنی است دوست  مِ آن یعنی نفس امّاره دایه ابتدا نفس را در معنای مذمو
(. وی 173:  1387،  رازی)  «.رّ او کردن و او را مقهور گردانیدن مهم ترین کارهاست روی، و حیلت و مکر او را نهایت نیست و دفعِ ش

تربیت کردن نفس و آن را از صفت امّارگی به مقام مطمئنگی رسانیدن از بزرگترین و دشوارترین کارها دانسته است و کمال سعادت آدمی 
(؛ نجم دایه چنان که  173:  )همان  را در تزکیت نفس دانسته است، همچنان که شقاوت وی در فروگذاشتِ نفس است بر مقتضای طبع

ت سورة شمس را نقل کرده  اشیوة وی در این کتاب است برای مهم و پراهمیّت نشان دادنِ این موضوع به آیات قرآن استناد جسته است و آی 
 (  10 /)شمس «.کّیها وَ قَد خابَ مَن دسّیهافرماید: » قَد أفلَحَ مَن زَ ، دربارة نفس چنین میهای محکم داست که خداوند بعد از سوگن

یابد تا اینکه نویسنده در تمثیلی بسیار زیبا دل و نفس را دو  مطالب راجع به بقای نفسِ انسانی و تمایز آن با نفوس حیوانات ادامه می         
فرزند دل و نفس پدید آمد. امّا دل پسری بود که با : »از ازدواج روح و قالب دو  داند که حاصل ازدواج روح و قالب است فرزندِ توأمان می 

ماند، در دل همة صفات حمیدة علوی روحانی بود، و در نفس همة صفات  ماند و نفس دختری بود که با مادر قالب خاکی میپدر روح می 
  « . ذمیمة سُفلی، و لیکن چون نفس زادة روح و قالب بود در وی از صفات بقا و بعضی از صفات حمیده که تعلّق به روحانیت دارد بود

نجم دایه بار دیگر وجهة امّارگیِ نفس را مدّنظر داشته و آن را حاصل و مرتبط با قالبِ خاکیِ انسان    هاه( در این جمل176-175  )همان:
ربیت نفس داده است دانسته و جایگاه صفات مذموم را نفس دانسته است. وی بعد از توضیحات فراوان و دقیقی که در رابطه با پرورش و ت

: داندشمرد و منشاء دیگر صفات را از این دو صفت می نجم دایه دو صفت ذاتی برای نفس می به صفاتی که در آن تعبیه شده پرداخته است.  
»نفس را دو صفت ذاتی است که مادرآورد است، و باقی صفات ذمیمه از این دو اصل تولّد می کند... امّا آن دو صفت که ذاتی اوست هوا 

باشند  نفس و دل دو فرزند هستند که حاصل ازدواج روح و قالب می  شد،( همان طور که پیش از این ذکر  177  : )همان  «.و غضب است
داند چرا که این  و نفس بیشتر به قالب خاکی شباهت دارد؛ نجم دایه با توجه به این نظریات، صفات غضب و هوا را برای نفس، طبیعی می

. »آن دو صفت که ذاتی اوست هوا و غضب است، و این هر  باشنداند میهای عالم سفلی که از عناصر اربعه ترکیب شدهصفات از ویژگی
دو از خاصیت عناصر اربعه است که مادر نفس بود؛ هوا میل و قصد باشد به سوی سفل... و این میل و قصد به سفل از خاصیت آب و  

 ( 178 :)همان «.تغلّب است و آن صفت باد و آتش استخاک است، و غضب ترفّع و تکبّر و 

کند که وجود این دو صفت برای نفس ضروری و لازم است، چرا که توسط مؤلّف مرصادالعباد در حین این توضیحات خاطرنشان می         
ای برای جذب گیرد و اگر این دو صفت در نهاد آدمی وجود نداشت هیچ انگیزه هوا جذب منافع و توسط غضب دفع مضرّات صورت می

بایست تا به صفت هوا  دشمنان وجود نداشت. »این دو صفت هوا و غضب به ضرورت در نفس می  یی بارو منافع و هیچ قدرتی برای رویا
  «.جذب منافع خویش کند، و به صفت غضب دفعِ مضرّات از خویش کند، تا در عالم کون و فساد وجود او باقی ماند و پرورش یابد



»چه شرع و تقوی   کند شرع است( هوا و غضب را باید در حدّ اعتدال نگه داشت و میزانی که این اعتدال را مشخص می179  :)همان
نجم دایه غلبة یکی از این   ()همان  «.میزانی است که جملگی صفات را به حدّ اعتدال نگاه دارد تا بعضی غالب نشود و بعضی مغلوب 

داند؛ اگر هوا غالب آید و صفت غضب مغلوب شود انسان به مرتبة بهایم تنزّل پیدا  صفات را بر دیگری باعث تنزّل به مقام حیوانیت می 
کرده است و اگر غضب غالب و هوا مغلوب شود به مرتبة سباع تنزّل پیدا کرده است؛ چرا که در بهایم حرص و شره و آرزو غلبه دارد و در 

 )همان( . و قتل و صید حاکم استسباع قهر و استیلا 

گوید: »کیمیاگری شرع نه آن است که  گویند این صفات را باید به کلّی محو کرد مخالف است و مینویسنده با نظر فلاسفه که می        
این صفات به کلّی محو کند که آن هم نقصان باشد... . خاصیت شرع و کیمیاگری دین آن است که هر یک از این صفات را به حدّ اعتدال  

 ( 182 :« )همان.بازآورد و در مقام خویش صرف کند

 

 الحقیقه آراء سنایی در حدیقةبررسی . 5-2

ای را به عقل اختصاص داده است و همین تقسیم بندی، یعنی اختصاصِ یک باب کامل و مفصل  سنایی در حدیقة الحقیقه باب جداگانه
کند که هر چه  مقولة عقل، نشان از اهمیّت عقل در نظرگاهِ وی است. ایشان در همان بیت اوّل که سخنش را شروع کرده است بیان میبه  

 . در عالم امکان از خوب و بد وجود دارد همه به نوعی وامدار و بهره گیر از خرمن خرد هستند

ز در  چرره  نرر   یرررهررر  برردنررد   یررکچرررخ   و 
o   چرر خررردنررد   یررنررانِ خرروشرررره   خرررمررنِ 

o 
 ( 295: 1359سنایی، )                          

کند که عقل  کند و از همه چیز باخبر است. در جایی دیگر بیان می سنایی عقل را به کدخدایی تشبیه کرده است که بر تن حکومت می         
 . دانسته استپادشاه و دیگران حشم وی هستند و دلیل آن را برتری عقل از لحاظ رتبه  

اسررررت   یکرردخرردا  عررقررل  بشررررر   تررن 
o   اسررررت عررقررل  برراخرربررر  حررال  هررمرره   از 

o 
 (298 :)همان                                                                                                                                                      

د و  شررراهسرررت   حشرررمرنرد  یرگررانعرقرل 
o   کررمررنررد عررقررل  ز  مرررترربررت  در  انررکرره   ز 

o 
 ( 299 :همان)                                                                                                                                                                       

کند که تمام این تشریفات را خداوند به عقل عطا کرده است  کرده است این نکته را گوشزد میها که از عقل  بعد از همة این ستایش        
 . شدوگرنه هرگز چنین شرفی نصیب عقل نمی

تشررررر اسررررت  یررفهررمرره  الررلرره  ز   عررقررل 
o   برر اسررررت   یررچرراره ورنرره  گررمررراه  و   اسررررت 

o 



ا کرررردگرررار  داد  را   عرررزّ   یرررنعرررقرررل 
o   َرگزرررف هرررش نرریا دیرررید یررورنه ک 

o 
 (299 :)همان                                                                                                                                                                    

 . دهدشود عقل است و ایزد به هر کسی به اندازة خردش پاداش میگوید که در روز حساب آن کسی که سؤال و جواب میسنایی می

ا جرررواب  یرررزد دهرررد  و  سرررررؤال   گرررهِ 
o   کسرررر ثررواب   یهررر  عررقررل  قرردر  برره   را 

o 
 (305 :)همان                                                                                                                                                        

داند که آدمی را همچون سپاهیانی میداند که چهار طبعِ آدمی مریدِ وی هستند؛ حواس  سنایی در تمثیلی عقل را همچون پیری می      
 ت. ها عقل اس فرمانده آن 

مررر طرربررعررش  پرر   یرردچررهررار  او   یرررسررررتو 
o   مرر او  و  سررررپرراه  حررواسررررش   یرررسررررتده 

o 
 ( 309 :)همان                                                                                                                                                                      

در همین بخش سنایی قسمتی را ذیل»اندر مراتب عقل« آورده است که در آن هم بحثِ قوای دیگر از جمله خشم و آرزو را پیش کشیده و 
ظالم بودن است و قوة ای در شهر تشبیه کرده است که صفت وی  هم سلسله مراتب هر کدام را تعیین کرده است. وی قوة خشم را به شحنه

آرزو را به عامل خراج مانند کرده که صفتش جاهل و نادان بودن است. عقل را به وزارت و دل را به پادشاهی در مملکت تن گماشته است.  
 ت. در واقع سنایی با این تمثیل دل را بر همة اعضای دیگر برتری داده و در مرتبة بعد برتری را از آنِ عقل دانسته اس

پر  و  چرو شرررهرر  اعضرررا   وران   یشرررههسرررت 
o 

سررررلررطرران   او  در  دل  و  دسررررتررور   عررقررل 
o 

عررامررل  آرزو  و  اسررررت  شررررحررنرره   خشررررم 
o 

جرراهررل  یررکرری  یررنا  دگررر  آن  و   ظررالررم 
o 

هرر  ار  بررگررذارد   یررچعررامررل   شرررررط 
o 

بسررررپررارد  شررررحررنرره  برره  را  او   خرررد 
o 

هرر  گررر  بررد  یررچشرررحررنرره  سرررگررالررد   گررون 
o 

خررررد  یرررنا  ز  برررود  بررررو  ل   مررروکرررّ
o 

 (312 - 311 : )همان                                                                                                                                                            

 گیری . نتیجه3

سخن، قوّة غضب و قوّة آرزو. وی جایگاه هر کدام را به ترتیب در سر،  بیهقی برای آدمی سه قوّه قائل شده است که عبارتند از: قوّة خرد و  
برای   دل و جگر دانسته است. برتری را از آنِ قوّة خرد دانسته که از آن به نفس گوینده نیز تعبیر کرده است. با توجّه به خصوصیاتی که بیهقی

توان آن را همان نفس ناطقة مصطلح دانست. قوّة خرد را که جایگاهش در سر است به سه قسمت مخیله، حافظه  این قوّه بیان کرده است می
و مدرکه بخش کرده است. قسمت اول را گواه عادل و راستگویی شمرده است و قسمت دوم را همچون قاضیی دانسته است که در کارها به  

مراتبی که بیهقی برای این قوا در نظر گرفته از  از دو بخش دیگر دانسته است. سلسله    تربرجستهکنند. بیهقی این قسمت را  وی رجوع می



لشکر این پادشاه و آرزو را رعیت دانسته است. این قرار است. نفس گوینده پادشاه است که باید دارای عدالت و سیاست باشد، خشم را  
توان چنین گفت: بیهقی پادشاهِ مملکت تن را قوّة خرد و سخن که همان  ای بین نظریات بیهقی و غزّالی کرده باشیم میاگر بخواهیم مقایسه

 داند. داند و غزّالی بنابر دیدِ عرفانی اش این سلطنت را متعلّق به دل مینفس گوینده است می

داند. غزّالی غضب را شحنة شهر و شهوت را عامل خراج معرّفی کرده  بیهقی خشم را لشکر این پادشاه و آرزو را رعیت این لشکر می        
در واقع قوّة شهوت که غزّالی مطرح کرده است همان قوّة آرزو است که صاحب تاریخ بیهقی از آن یاد کرده است. هر دو نویسنده  است.  

اند که تعادل در حفظ و تدبیر این قوا را باید نگاه داشت. غزّالی صراحتاَ مطرح کرده است که در صورت  بر این نکته همواره تأکید کرده
این   دیدِ حکیمانه، هدف  به سبب  بیهقی  ادارة حکومت هستند.  ابزارهای  از  که  را کُشت، چرا  دو  آن  نباید  یاغی گریِ شهوت و غضب 

دانسته است و غزّالی بنا به دیدِ اخلاقی که دارد سعادت را هدف این حکومت بیان کرده است. به عبارت  حکومت را فضل و کمالِ خرد  
زّالی در پیِ سعادت روحانی. تمثیلاتی را که غزّالی دربارة این قوا به تصویر کشیده است عیناً دیگر بیهقی در پیِ کمال عقلانی است  و غ

مشابه تمثیلات سنایی در حدیقة الحقیقه است. یعنی دل به عنوان پادشاه، عقل در حکم وزیر، غضب به عنوان شحنة شهر و آرزو عامل  
بِ این قوا شبیه یکدیگر است. یعنی همه تحتِ فرمان دل و به سرکردگیِ عقل مطیع خراج است. دیدگاه سنایی و غزّالی دربارة سلسله مرات

مطالبش را در رابطه با این موضوع تحت عنوان مبانی طب آورده است، بیشتر از دیدگاهِ طبّی  پادشاه هستند. عنصرالمعالی با توجه به اینکه  
 به این مسئله نگریسته است. ایشان ابتدا بدن آدمی را به سه بخش افعال، ارواح و قوا تقسیم کرده است.  

از نظر سلسله مراتب قوا را بر دو بخش دیگر برتری داده است. در واقع افعال را محلّ ظهور قوا دانسته است و از ارواح به عنوان خادم         
هایی قائل شده است. قوا را به سه قسم نفسانی، حیوانی و ها زیرمجموعهقوا یاد کرده است. ناگفته نماند که برای هر یک از این بخش

خش  طبیعی بخش کرده است. حیوانی را به فاعله و منفعله و طبیعی را به مولّده، مربّیه و غاذیه طبقه بندی کرده است. ناگفته نماند که در ب
 رزی با تقسیم بندی بیهقی در بابِ قوّة خرد دارد.قوا به سه زیرمجموعة تخیّل، ذکر و فکر اشاره کرده است که از این لحاظ شباهت با
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